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هاي شب و نگارههزارويكهاي تطبيقي سيماي زن در داستان يمقايسه

  الملك نقاشصنيع

  **زادهفهيمه زارع، *مريم حسيني

    

كتاب . استمهمي بوده مرجع نسبتاً، شبزن كتاب هزارويك يدر مطالعات فرهنگي درباره :چكيده

نظر به. ي گوناگوني را به عهده دارندهاي كاركردي و اخلاقها شخصيت زن است كه نقشده يدربردارنده

تجربيات فردي مؤلفانش در  يكنندههاي رايج يك عصر و منعكسرسد كه كتاب تنها بازتاب ديدگاهمي

هاي گوناگون مؤلفان آن تجربهاي از نگاه جامعه به اين مقوله و با زنان نيست؛ بلكه برآيند پيچيده رابطه

راهم اي را فبرخورد با انديشه يهاي موجود براي بيان يك ايده، و يا نحوهاست كه در طول ازمنه، فرصت

هاي فارسي داستان يمورد مطالعه در اين مقاله، ترجمه يحوزه. اندرا رقم زدهكرده و ماندگاري يا فناي آن

 اندهايي مورد مطالعه قرار گرفتهدر اين مقاله داستان. الملك استهاي صنيعنقاشيشب و تعدادي از هزارويك

تطبيقي  يها و مقايسهسيماي زن در اين داستان يمطالعه. را زنان به عهده دارند هاكه نقش محوري آن

زنان است  يشب برترين نمونهشهرزاد هزارويك. حاضر است يالملك هدف مقالههاي صنيعآن با نقاشي

پيشه، زن مدبر، شجاع و دلاور، عاشق عنوانهو توصيف ايشان ب كه با به تصوير كشيدن موقعيت زنان

نظر تخفيف به زن ا ديگر بهوجود آورده؛ و سبب شده تبه اي را در داستانقلم، همگرايي كليهنرمند و اهل

كار و يار و ياور مرد بدانند و براي حل را مكمل، هم) زن(نگريسته نشود، بلكه خوانندگان داستان او 

ها، فضايي اصول داستان ها و رعايتقصهالملك نيز همگام با زبان راوي صنيع. معضلاتش گام بردارند

دموكراتيك در باب زنان پديد آورده كه حاكي از تأثيرگذاري عميق شهرزاد و ديگر زنان داستان بر وي 

  . است

  الملك، داستان، تصويرشب، زنان، شهرزاد، صنيعهزارويك: كليدي هايهواژ
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  مقدمه

» ميرزابهمن«بنا به اشاره ) ق.ه1251(» محمد شاه قاجار«ها و در زمان شب در عهد رونق افسانههزارويك

جلدي  4ليله چاپ وليلهتبريزي از كتاب عربي، الف» عبداللطيف طسوجي«توسط  واي آذربايجانرفرمان

فارسي نسخه با شيوايي و درايت تمام و توجه به  يترجمه. طبع مصر به فارسي ترجمه شد» بوطاق«

الشعرا ميرزامحمدعلي شمس«شب برگردانده و اشعار فارسي ادبي عصر قاجار با عنوان هزارويك هايويژگي

  . اي از ابيات عربي متن اصلي پرداخته و گنجانده شددر برابر پاره» سروش اصفهاني

نگاري و مصورسازي تأليفات ادبي بار نظام كارگاهي كتاب) ق.ه1264(با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه 

آرايي نگارگري درباري كتاب يآرايي كتاب هزارويكشب كه واپسين و بلندترين نمونهجهت مجلس ديگر

خطي و  يتدوين و تنظيم اين نسخه. هاي ديرين نقاشي ايراني را استحكام بخشيدايران است، سنت

  .است ق.هدوم قرن سيزدهم  يترين دستاوردهاي نگارگري قاجار در نيمهمصور از مهم

خان حسين«و با مباشرت » شاهناصرالدين«شب به سفارش هزارويك يترجمه شده ينسخه

مندي از اسلوب هنر قاجار و سنت تصويري نقاشي ات با بهره، در تأييد همبستگي نقاشي و ادبي»معيرالممالك

 7مجلس به مدت  3600صفحه مصور و در  1134صفحه متن، 1142ايراني در شش مجلد بدون نام مؤلف، 

، »الملكصنيع«خان غفاري مشهور به ابوالحسنميرزا. نقاشي و كتابت شد) ق.ه1276تا  1268اواخر (سال 

تن از شاگردان و نقاشان به  34راه آرايي نسخه نفيس را به همسرآمد نقاشان دربار عصر ناصري، مجلس

  .)132: 1384دشتگل، شين( دار شدشيوه آبرنگ عالي عهده

، تصويري و ايتحليلي است كه با استناد به منابع معتبر كتابخانه-پژوهشي توصيفيتحقيق حاضر، 

كه از ذخاير ارزشمند (شب مصور هزارويك- خطي ينسخه منابع تصويري. استالكترونيكي، تهيه شده

منتخبي از تصويرهاي ) باشدمي 12367 -12372سلطنتي كاخ گلستان تهران به شماره ثبت  يكتابخانه

و  »الملكزندگي و آثار استاد صنيع«، »سلطنتي يهاي خطي كتابخانهفهرست ديوان«هاي كتاب

  . است »شاهكارهاي نگارگري ايران«

اين پژوهش بر اين اصل استوار است كه شهرزاد، راوي داستان با حركت بر روي يك خط  يفرضيه

خيانت (كه از سر خشم و انتقام (را اعتدال، با ترسيم برابري زن و مرد نه تنها موفق شد كه شهرياري 

بر سر جا بنشاند، ) سپاردبه دم تيغ ميگناه مردم را پس از كاميابي شبانه، ريز شده و دختران بيخون) زنان

گرا از عالم اي واقعالملك تأثير گذارده و نقاش نيز با اصالت قائل شدن براي هر زن، پردهبلكه بر صنيع
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وار زناني چون الملكزنان و مردان بسياري وجود دارند كه صنيع ،امروز هم. استزنان را به تصوير كشيده

  .كنندستايند و آرمان زنانگي را در كسي چون او جستجو ميشهرزاد را مي

هاي عربي ليله و شبوليلهشب كه در ميان بسياري از مردم ملل با عناوين الفكتاب داستاني هزارويك 

آغاز ) شهرباز و شاه زمان(ساسان سران دو برادر حكمران از ملوك آلايت خيانت هممعرفي شده بود؛ با حك

دختر » شهرزاد«با راوي چون  بلند و كوتاه يهاي عاميانهقالب مجموعه داستانشود و سپس در مي

يابيم كه شهرباز چون از مزبور درمي ياز نسخه .يابدشب ادامه ميشهرباز، در هزارويكملكوزير

رساند، و از آن زمان به بعد، از بيم به قتل مي شود، او راخيانت همسرش با يك غلام مطبخي آگاه مي

پس از . دهد سر از تنش جدا كننداستثناء دستور ميبرد و بامداد بيخيانتي ديگر هر شب دختري را به بستر مي

چون . شودد، برخلاف ميل پدرش داوطلب مييابد، دختر وزير كه شهرزاد نام داركه اين كار مدتي ادامه ميآن

شهرزاد از پيش به  .خواهد كه اجازه دهد خواهرش دنيازاد نديمه او باشدآورند، از وي مياو را به نزد پادشاه مي

ماند و دنيازاد منتظر مي. ن از وي بخواهد كه برايش داستاني بگويدخواهرش ياد داده است كه در زمان معي

شهرزاد خواست او را با گفتن . اي بگويدخواهد برايش قصهبيند از شهرزاد ميكه مناسب مي گاه در زمانيآن

رساند، شهرباز برانگيخته ا چون داستان را در آن شب به پايان نميآورد امبرمي» عفريت و بازرگان«حكايت 

  .)3- 4: 1383، ايروين( ان داستان را در شب ديگر گوش كندشود كه كشتن او را به عقب بيندازد تا پايمي

ها، الگوهاي زنان متناسب با فضاي اشرافي اساسي و مهم اين است كه در بيشتر داستان ينكته

باشد؛ زيرا در چنين فضاهايي تعادل و تناسب ارزش زن و مرد همواره بيش از سطح اجتماع بوده رويدادها مي

النفوس، ملكه ابَريزه، سيده دنيا، سيده شمسه در القلوب، حياتزناني چون شهرزاد، سيده زبيده، قوت. است

يابند و الزمان و ملك شركان در دربار حضور ميالملوك، نزهتالرشيد، تاجكنار مرداني چون شهرباز، هارون

پردازي سنتي، در هاي پر تجمل و نقشالملك نيز اغلب زنان را با لباسصنيع. كنندنقش مهمي را بازي مي

  . استدر تركيبي بسيار عالي توصيف كردههاي درخشان و پر تلألو با رنگفضاهاي درباري 

پوشش سر، در نقش كنيزان سياه  يعوام با آرايش متفاوت در شيوه يدر موارد اندكي زنان طبقه

. اندرساني و آشپزي نشان داده شدهها و عجوزان، در حال صحبت، خريد، پيغامها، نديمهپوست، دايه

شود كه به چه علت دو برادر پادشاه، شهرباز و شاه زمان، از طرف رح اين سؤال آغاز ميداستان با ط

  دهند؟گيرند و همسرانشان غلامان سياه و مهتران را بر آنان ترجيح ميشان مورد خيانت قرار ميزنان
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بيا برويم و در دنيا : گويدخيانت زنش، به شاه زمان مي ي، شهرباز با مشاهده1به روايت خوام«

مان بازگرديم كه كسي را تيره روزتر از خود مملكتبگرديم و تنها به خدا عشق بورزيم و فقط وقتي به 

نتيجه دو برادر به جستجوي در ). 211: 1379ثميني، ( »ا اينك واجب نيامده كه سلطنت كنيمببينيم، ام

شوند كه زنش را در درون ود با عفريتي مواجه ميكنند و در مسير خيافتن جواب خويش ترك ديار مي

ا با تمامي احتياطي ام. بردرود او را با خود مياست و هرجا كه ميوقي كه هفت قفل دارد زنداني كردهصند

گزيند و خوابي برميآيد و همصندوق بيرون ميرود از كند، زن هر زمان كه او به خواب ميكه عفريت مي

تا جايي كه شهرباز و شاه زمان را هم مجبور به . داردبه عنوان نشانه نزد خود نگه ميانگشتري از آنان 

اوا . افزايدانگشتري خود مي 570اي از ها را نيز به رشتهخوابگي با خود كرده و انگشترهاي خاتم آنهم

بيني خود را با زناني ديگر پيش يكار، دقيقاً آيندهرادر با ديدن عفريت و دختر خيانتدو ب«: گويدمي 2ساليس

 :1368ستاري، ( »هاي غربي استشهرباز كه همتاي ريش آبي قصه«تا جايي كه ) 211: همان( »كنندمي

اي را گيرد كه هر شب دختر باكرهگردد و از آن شب تصميم مي، با ديدن اين زن به شهر خود بازمي)24

ها چيست و چگونه است كه زني با انديشد دليل اين خيانتكه بيآنبه زني بگيرد و صبح او را بكشد، بي

  .خوابه مردي ديگر شودكند تا همترين لحظه غفلت او استفاده مياين همه مراقبت عفريت، از كوچك

است، تنها به دست  با اين حال خطا و خيانت همسر شهرباز كه الگوي يك زن كامل درباري و صاحب مقام

  .شودز يك زن، اما با تدبير، خردمند و عفيف است به سرانجامي خوش منتهي ميكه او ني) شهرزاد(منجي 

هاي در بخش. شودبررسي ميشب از منظر نقدي زنانه در اين مقاله داستان و تصويرهاي هزارويك

اي از زنان و ايشان، مكر و خيانت دستهها، شجاعت و دلاوري در داستان مختلف تدبير و سياست زنان

  .گيرندپيشه و زنان هنرمند مورد مطالعه قرار ميي ايشان، زنان وفادار، زنان عاشقزيبايذكر 

 

  تدبير و سياست زنان

ها و گفتار و كردارشان است؛ زنان بسياري در اين ت آنشب حقانيهاي مهم زن در كتاب هزارويكاز جلوه

سزاوارترين سخنان و رفتارها از مادران، همسران و ها در بيشتر داستان. اندگو و شيرين سخنكتاب زيبا، بذله

شدند و از طريق او نفوذ شاه ميكه در ميان زنان حرمسرا، آناني سوگلي چنان. شوددختران قهرمانان شنيده مي

                                                           
1
 . Rene R. Khawam 

2
 . Eva Sallis 
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ها زناني بودند كه علاوه بر جمال، از سوگلي«آوردند، امور به دست مي يزيادي در كنترل مستقيم اداره

؛ )131: 1385نيا، پاك( »ها برخوردار بودندآوري، قدرت نفوذ، و مانند اينون هوش، دانش زبانچ هاييبرتري

  .گونه زنان استشهرزاد خود از اين

آورد و در عوض اشاره وجه از زيبايي شهرزاد سخني به ميان نميشب راوي داناي كل به هيچدر هزارويك

. داندچگونه از حكايات و اقوال گذشتگان چيزهاي بسياري مي كند كه او تا چه حد دانا و دانشمند است ومي

يك زن  شود و بدين ترتيبداوطلب ميبراي رفتن به نزد ملك  اد خودآن شهرز اي كه به واسطهدانايي يگانه

  ).212: 1379ثميني، (گيرد شب را بر عهده ميعنان اختيار روند هزارويك

رايج در عموم  ياعتقاد به برتري مرد بر زن، يعني همان عقيدهرسد در فضاهاي اشرافي نظر ميبه

چون دربارها و هم 3هاي اشرافي و آريستوكراتيكدر جايگاه. عامه مرسوم نبوده است يفضاهاي طبقه

اند، كمتر دخت يا موقعيتي نزديك به آن داشتهتي كه ناگزير به عنوان يك شاهها، زنان به دليل عزّكاخ

عوام، يعني  يبنابراين به نسبت طبقه. اندعوام مورد تحقير و تعذيب قرار گرفته ياز زنان طبقه

اشراف تا حدي به نوعي خودباوري در  يوران، اين امكان وجود داشته كه زنان طبقهكشاورزان و پيشه

ود دهند يا خلق وخو و شخصيتي كه از خبرابر مردان برسند و بتوانند از حيث كارهايي كه انجام مي

  ).116: 1385نيا، پاك( يت جلوه كننددهند توانا و با اهمبروز مي

زني كه فراتر از زيبايي، داراي هوش . گونه زنان استشهرزاد دختر وزير شهرباز، خود سردمدار اين

. خواندكند و به راه راست فراميها را ادب ميآموز است، آنو دانايي است و حتي مردان را درسو درايت 

وي به . شودمياش خود داوطلب رفتن به نزد ملك دانايي يشهرزاد يگانه زني است كه به واسطه

گيرد ا در دراز مدت مهر شهرباز را به دل ميگويد، امآميزد و قصه ميخاطر مصلحت عموم با شهرباز مي

بستر رمز و روان همگري و چيرگي بر انديشي، چارهافسون سخن، نيك. شودو از وي صاحب فرزنداني مي

سره كند، يكپادشاه در هزارويك شبي كه با شهرزاد زندگي مي. كندبدانديش، او را به شهرباز نزديك مي

وقتي «شب هزارويك كه در واپسين صفحاتچنان. شوددهد و به شهرزاد همانند ميتغيير ماهيت مي

شهرباز به عادت . زندهرزاد تن ميكند، جلاد از تباه كردن ششهرباز به كشتن شهرزاد اشارت مي

هاي كند كه خندهتاب است و اعتراف ميآيد و سخت بيپيشين خسته از سامان دادن امور، به قصر مي

كسي بود سخنانش در دلم نشست او تنها . هاي او را دوست داشتممن خنده. شيفته نموداو بود كه مرا 

                                                           
3
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. شدممن از شراب او مست مي. داد، اين شراب نبودمن ميشرابي كه شهرزاد به ... كردكه مرا سرگرم مي

تممن تشنه محب .خواهم مي برويد... ها را فراموش كنمخواهم كه غمخواهم؛ شرابي ميت ميشراب محب

  ).46: 1384اسحاقيان، ( »با خيال او تنها بمانم

شب و نشان دادن او به الملك نيز براي متفاوت ساختن شخصيت شهرزاد از ساير زنان هزارويكصنيع

زنان ارائه نمايد، از سبك اروپايي به عنوان نماد نوگرايي  يخواهد مفاهيم جديدي را دربارهعنوان زني كه مي

مجلس به لحاظ تركيب عوامل ، اين به دليل نقش مهم شهرزاد در داستان). 1تصوير( شهرزاد بهره برده است

در اين تصوير شهرزاد . استاز ديگر مجالس نسخه ياد شدهمايز گو متنگاري قصهدرون صحنه و چهره

بيند و دنيازاد شهرزاد خود را در آينه مي. گويداست كه براي خواهرش دنيازاد قصه ميدهگو، نقاشي شصهق

هاي قرمز بالاپوش دنيازاد و دامن شهرزاد و دستار رنگ. با ظرفي كه در دست دارد نشان داده شده است هم

  . اندكه از پنجره به درون نظر دوخته با هم باعث ايجاد ارتباط عناصر انساني تصوير شده غلام سياهي

 الملكصنيع«. در عين حال شهرزاد عنصر اصلي داستان، كه محور روايت است در وسط كادر قرار گرفته است

ها حركت دست. سازدمتمايز ميآورد او را از خواهرش در اين تصوير با حركاتي كه در اندام شهرزاد به وجود مي

پردازي شده ولي ها و بدن هر سه شخص موجود در كادر تصوير حجمدر نهايت ظرافت طراحي شده، جامه

هاي مكمل سبز و قرمز، آبي و نارنجي به زيبايي فضاي تصوير رنگ. اندظرافت و نازكي خيال را از دست نداده

هاي نگران شهرزاد و دنيازاد و نگاه كنيزك اين احوال چشم يا همها بام. كندرا شاد و آماده پرداخت قصه مي

اي كه در دست اوست شايد نمادي از خود اوست كه به خود آينه. دهدپوست از شروع ماجرايي خبر ميسياه

  ).143: 1377آبادي، فارسي رحيم( »تواند پيروز درآيدنگرد به درون خويشتن كه از اين مسئوليت آيا ميمي

  كندشهرزاد با دنيازاد حكايت مي) 1(ويرتص

   
  1، منبع1ج: 1269شب، هزارويك∗
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بر  الرشيدآور را در دربار هارونانديش و زبانمدار ظريفسيده زبيده از زناني است كه نقش يك سياست

كارها را پيش  ،راه با چاشني عاطفهقدرت استدلال هموي با . عهده دارد و اوج قدرت در تدبير اوست

و از  شوداست كه كنيزك زبيده عاشق جوان بازرگاني ميششم آمدهودر حكايت شب بيست. بردمي

خواهد تا به جهت زبيده از كنيزك مي. كند كه او را به جوان تزويج كندخاتون خود درخواست مي

حياط مسجدي كه كنار همين جهت، كنيزك در به . مصلحت كنيزك، جوان را ببيند و با او صحبت كند

جا برود و تا بامداد در خواهد كه شبانگاه به آنوي از جوان مي. گذاردبا جوان قرار مي رود دجله است

را به  همي خواهم كه تو«: گويدرود و به جوان ميبامداد كنيزك با قايقي به مسجد مي. انتظارش بنشيند

كند پذيرد و خود را در صندوقي پنهان ميجوان مي .»دارالخلافه و قصر خلافت برم و كسي تو را نبيند

. بيندميگشايد خود را در قصر خليفه زماني كه جوان چشم مي. استراه خود آوردهكنيز به هم كه

. پرسددهد و از حرفه و حال و احوالش ميزبيده به او اجازه نشستن مي. رودسپس به نزد زبيده مي

به ازدواج آن دو آورد، زبيده با شناختي كه از جوان به دست مي. گويدجوان از وضع و موقعيت خود مي

اين دختر مثل فرزند خودم است، او را به نزد تو به وديعه : گويددهد و به جوان ميتن رضايت مي

ده روز در همين جا بمان، تا كه آن دختر را . باشد كه خداوند روزگار خوشي بر شما بگذراند. سپارممي

زبيده از خليفه . الرشيد براي وصلت با تو بگيرم و در اين مدت عقد شما بسته شودهارون يبا اجازه

سان، زبيده با تدبير، خرد، كارداني، بدين. گيرد تا مراسم عقدي را براي دو جوان برپا كنداجازه مي

از خليفه رساند و خود نيز سياست و كياست رضايت خليفه را گرفته و دو جوان را به وصال هم مي

   .)166- 167، 1ج: 1378افراسيابي، ( كندپاداش دريافت مي

، دو دلداده را با رعايت تناسب ميان اندام و فضا در حالتي كه دست دور 2الملك در تصويرصنيع

ي يك خط تركيب عوامل تصوير، بر رو. كنند، مصور كرده استاند و معاشقه ميگردن يكديگر انداخته

ها را اندازي از رود دجله و قايقاي، چشمبعدي با پرسپكتيو يك نقطهفضاي سهمستقيم با نمايش 

هاي درباري با در مجلس دوم شاهزاده خانم. صندوقي نيز در وسط حياط مسجد است. دهدنشان مي

زبيده پيشاپيش كنيزكان ايستاده و در حال . اندلباس زيبا، آرايش چهره و تاج روي سر نشان داده شده

   .با جوان ترسيم شده است گفتگو
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هايي است كه در آن سياست و كياست زن راهبر 

سپاهي عظيم به جنگ ملك 

دهد به رسد، ملك شركان دستور مي

شركان خود  گذردپس از چهار شب كه مي

  رسد كه اي مينيمه شب به بيشه

شركان در آن مرغزار . 

ملك شركان با ملكه ابَريزه ملاقات 

پدرانشان  ملكه ابَريزه، شركان را از دامي كه در كار است و سبب شده تا ميان

دهد تا به سپاه خود باز گردد و مانع ورود آنان به شهر روميان و 

ين ماجرا در دهد كه تا سه روز بعد از ا

دهد تا به ها دستور مي

  1388 زمستان، 2 ي، شماره1 يهپژوهش زنان، دور

 جوان بازرگان و كنيزك) 2(تصوير

  7، منبع1ج: 1269شب، يكهزارو∗

هايي است كه در آن سياست و كياست زن راهبر داستان ملكه آبريزه و ملك شركان هم از جمله حكايت

سپاهي عظيم به جنگ ملك  راههمخوانيم ملك نعمان پسرش شركان را به درحكايت شب چهلم مي

رسد، ملك شركان دستور ميچون سپاه به سر حد روم و سرزمين دشمن مي. فرستد

پس از چهار شب كه مي. جا اقامت كنند و مقدمات نبرد را آماده سازندمدت سه روز در آن

نيمه شب به بيشه. را خوب ببيندرود تا اطراف و جوانب نشيند و به اطراف مي

. كندپر از درختان انبوه است با نهر آبي روان و ماه كه در آسمان پرتو افشاني مي

ملك شركان با ملكه ابَريزه ملاقات  ....بيند كه از آنِ ملكه ابَريزه دختر ملك حردوب است

ملكه ابَريزه، شركان را از دامي كه در كار است و سبب شده تا ميان. كنديكرده و خود را معرفي م

دهد تا به سپاه خود باز گردد و مانع ورود آنان به شهر روميان و درگيري پيش آيد، آگاه نموده و دستور مي

دهد كه تا سه روز بعد از ابندد و به وي قول ميسپس با شركان عهد مي

ها دستور ميگردد و به آنملك شركان به جمع سپاهيان خود باز مي. انتظارش خواهد نشست

پژوهش زنان، دور 14 

  

 

داستان ملكه آبريزه و ملك شركان هم از جمله حكايت

درحكايت شب چهلم مي. است

فرستدحردوب مي

مدت سه روز در آن

نشيند و به اطراف ميبر اسب مي

پر از درختان انبوه است با نهر آبي روان و ماه كه در آسمان پرتو افشاني مي

بيند كه از آنِ ملكه ابَريزه دختر ملك حردوب استاي ميقلعه

كرده و خود را معرفي م

درگيري پيش آيد، آگاه نموده و دستور مي

سپس با شركان عهد مي. فرنگيان شود

انتظارش خواهد نشست
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سپس . دختر ملك حردوب، ملكه ابريزه آگاه كنند راههمسوي بغداد بروند و ملك نعمان را از آمدن او به 

استقبال پسرش و ملكه شود، مردم شهر را به ملك نعمان چون آگاه مي. رودخود به پيش ملكه ابريزه مي

هايي تگويد و از محبملك شركان حكايت خود را از ابتدا تا انتها براي ملك نعمان باز مي. فرستدابريزه مي

شنود ملكه ملك نعمان وقتي مي. شمردكه ملكه ابريزه در حق وي كرده يك به يك براي پدرش برمي

كند و اعمالش را ها به پسرش كرده است خدا را شكر ميها و چه خدمتتها و چه گذشابريزه چه نيكويي

بعد از آن هرگاه ملك . دهد تا براي ملكه ابريزه و كنيزكانش قصري بسازندسپس دستور مي. ستايدمي

: همان(رفت تا با وي مشورت كند و در كنارش آرام بگيرد گرفت به قصر ملكه ابريزه ميشركان را غمي مي

پشت سر هم بودن تصاوير و عوض . دهدت داستاني را در سه مجلس نشان ميرواي 3تصوير). 262 -284

چه آن. كندرا بيان مي »ملكه ابريزه و ملك شركان«بندي مجالس به خوبي حركت و تداوم حكايت شدن تركيب

  . كندمي آفرينينقش كه نقاش لحظاتي را انتخاب كرده كه ملكه ابريزه در آن حضور دارد واست  مهم است اين

  حكايت ملكه ابريزه و ملك شركان) 3(تصوير

  
  7، منبع1ج: 1269شب، يكزاروه∗
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هاي ملكه ابريزه در مجلس اول، نمايش طبيعي حالات و حركات اندام ملك شركان، جهت دست

در مجلس دوم، . و اسب زين شده در حال حركت نشان از راهي است كه ملك شركان بايد بازگردد

حالات چهره ملكه ابريزه و ملك شركان . بازگشت ملك شركان به پيش ملكه ابريزه مصور شده است

پوشش سر . استلك شركان با خود به ارمغان آوردهست كه ما و تردد نگاهشان نشان از صلحي

زيبا ملك شركان در لباسي فاخر مزين به نقوشي . ها را از ملكه ابريزه متمايز ساخته استكنيزكان، آن

ها و كله اسب در يك عزيمت دسته جمعي آنان با متمايل شدن اندام. تيز سياه استبا كج كلاه نوك

مجلس سوم، حضور ملك شركان را با لباسي غير نظامي در كنار ملكه . امتداد به تصوير درآمده است

در حال گفتگو  ها در فضايي از باغ نشسته، دست در دست يكديگر گذاشته،آن. دهدابريزه نشان مي

ها استفاده شده، هاي آنت خاصي در لباسهاي قرمز و زرد كه با وضوح و شفافيرنگ. اندتصوير شده

 . استآورده راههمجذابيت و شادابي را براي تصوير به 

  

  شجاعت و دلاوري زنان

دهد، اين امكان روي ميشب در فضاهاي اعياني و درباري هاي هزارويكتر داستانجايي كه بيشاز آن

تر وجود داشته كه زنان تا حدي به نوعي خودباوري در برابر مردان برسند و بتوانند از حيث كارهايي بيش

هايي را بر همين باعث شده كه آنان گاه بتوانند مأموريت. دهند توانا و با اهميت جلوه كنندكه انجام مي

 يدر حكايت صدم درباره. رفته استمردان انتظار مي عهده بگيرند و رفتاري از خود ارائه كنند كه فقط از

چون حسن ملكه بدور در شهرها شهره شد و آواز وجاهت او به گوش پادشاهان : خوانيممي »ملكه بدور«

آن دختر خواهش كس . رسيد، پادشاهان به نزد پدر او رسولان بفرستادند و او را خواستگاري كردند

خواهم بر مملكت من شوهر نخواهم گرفت از آن كه مي: ا پدر گفتنپذيرفت و شوهر قبول نكرد و ب

  ).598 :همان( روايي كنم، عدالت به كار برم و به اين سبب به زير حكم مردي نتوانم بودفرمان

اي در پردازد، كه او را در پي حادثهدر داستان قمرالزمان و گوهري، درويشي به توصيف زني زيبارو مي

رسد شرح داستان زن به اين صورت است كه درويش روزي در هنگام ظهر به بصره مي. بصره ديده است

كند و شنود و خود را پنهان ميكه صداي دهل مييابد تا اينها را گشوده ولي شهر را خالي ميتمام دكان

شسته كه با رويي بر اسب نها دختر آفتاببيند كه در پيش آنچادر و روبنده ميهشتاد تن از كنيزان را بي

ها به آن. بهايي زينت يافته است و كنيزي در بر او با تيغي مزين به جواهرات در حركت استجواهرات گران
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كنيز . كنمدر اين مكان آوازي احساس مي

الملك صنيع. كه كنيز گردن مرد را بزند

، به »زندكنيزك به حكم دختر، مردي را كه پنهان شده گردن مي

تلفيق عناصر تصويري و تزئيني با 

ارتباط . شوداز بارزترين مشخصه مجلس محسوب مي

. اي روايي تجسم يافته است

هر يك از دختران زيبا با رعايت تناسب ميان اندام و فضا در حالات متنوع و با اندكي تغيير به لحاظ 

 يبه نشانه) ملكه(حركت دست دختر اسب سوار 

نيز حركت دست مرد . باشد

در پيوند با محيط بندي مجلس 

ها به نحو شايسته صورت گرفته و 

مدار با استفاده از مضموني تعيين يافته از متن نوشتار، بهترين نمونه شناخت زنان شجاع، خردمند و سياست

  زند

   

هاي شب و نگارهويكهاي هزاريقي سيماي زن در داستانتطب يمقايسه

 

در اين مكان آوازي احساس مي: گويددختر مي. رسندميمكاني كه در نزديكي درويش است، 

كه كنيز گردن مرد را بزند دهدگردد و دختر دستور ميمكان را تفتيش كرده با مردي باز مي

كنيزك به حكم دختر، مردي را كه پنهان شده گردن مي«با عنوان ) 4تصوير(

تلفيق عناصر تصويري و تزئيني با . استاعت و دفاع را در زنان نشان دادهخوبي روحيه سلحشوري، شج

از بارزترين مشخصه مجلس محسوب مي بندي موزون و متناسب با مضمون حكايت

اي روايي تجسم يافته استها ميسر شده و با تأكيد بر صحنهها و كل اثر از طريق حركت دست

هر يك از دختران زيبا با رعايت تناسب ميان اندام و فضا در حالات متنوع و با اندكي تغيير به لحاظ 

حركت دست دختر اسب سوار . اندر شدهشان مصونصب محل استقرارشان و با توجه به

باشدفرمان راندن و حركت دست كنيزك به نشانه اطاعت و دفاع در مقابل مرد مي

بندي مجلس ساختار و روش تركيب«در مجموع . به نشانه تسليم در برابر زنان است

ها به نحو شايسته صورت گرفته و اي واقعي و حالات و حركات طبيعي انداممندي از صحنه

با استفاده از مضموني تعيين يافته از متن نوشتار، بهترين نمونه شناخت زنان شجاع، خردمند و سياست

  ).139: 1384دشتگل، شين( »نمايدرا ارائه و توصيف مي

زنددختر مردي كه پنهان شده گردن ميكنيزك به حكم ) 4(تصوير

  1منبع: 1269شب، هزارو يك∗

 
 
 
  

 

 

مكاني كه در نزديكي درويش است، 

مكان را تفتيش كرده با مردي باز مي

 در اين مجلس

خوبي روحيه سلحشوري، شج

بندي موزون و متناسب با مضمون حكايتتركيب

ها و كل اثر از طريق حركت دستپيكره

هر يك از دختران زيبا با رعايت تناسب ميان اندام و فضا در حالات متنوع و با اندكي تغيير به لحاظ 

محل استقرارشان و با توجه به

فرمان راندن و حركت دست كنيزك به نشانه اطاعت و دفاع در مقابل مرد مي

به نشانه تسليم در برابر زنان است

مندي از صحنهبهرهپيرامون با 

با استفاده از مضموني تعيين يافته از متن نوشتار، بهترين نمونه شناخت زنان شجاع، خردمند و سياست

را ارائه و توصيف مي
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  مكر و خيانت زنان

گو شب از جمله داستان زنان چند چهره است كه در صدر آن نماد شهرزاد ضد تقدير اوسانههزارويك

جوي دان به تعبيري نماد حكمت دئناي مزدايي است، و چارهشهرزاد راه. نشسته است) سخندان(

مكر و «شهرزاد خود با . زن شده، ايجاد گرديده است باري است كه از سوي شهرياري ضدعرصه خون

م، و از سر ا متعقلانه هدفمند، شهريار عقل از دست داده را شب به شب با جادوي كلا، ام»حيله زنانه

رحمي مردانه، نه دار، در برابر خشونت و بياست و اين نهايت مكر زنانه حكمتصبر بر سر عقل آورده

تابد، بل درايت و فصاحت در كلام زن، كه اگر به ظرايف و غمز سخن تنها كلنجاري منفي را برنمي

  ).44 - 45: 1384دوست، ميهن( بوده، اثر جادويي خود را بر شهريار زن ستيز گذاشته است

د كه به زنان حرمسرا انشب زنان ديگري نيز مورد ارزيابي قرار گرفتهاز سوي ديگر در كتاب هزارويك

 دشاه و از سوي ديگر غيرت سنتي اوراني پاسو شهوتاز يك - زنان حرمسرا لاي دو تيغه قيچي«. مشهورند

باز، و گاه خاصيت، هوسمشهور است كه آنان از شدت آسودگي و بيكارگي به موجوداتي بي. اندگرفتار بوده

اند يا به توطئه و گذراندهي و تفريح و روزمرگي روزگار مياند كه يا به بازشدهگر و خطرناك تبديل ميتوطئه

  ).117: 1385نيا، پاك( »اندشدهبدگويي براي حذف رقيبان و نيز اخلال در كار مملكت مشغول مي

او هر كنيزي را كه . رودشمار ميبه شبگرترين زنان هزارويكالرشيد نيز يكي از حيلهزبيده، همسر هارون

كاره حرمسرا محسوب برد و در واقع همهپيش ميدوست نداشته باشد در نهايت قساوت تا مرحله مرگ 

القلوب، اي بنگ در بيني قوتزبيده از حسادت، هنگام خواب پاره »فرزندان ايوب«كه در داستان چنان. شودمي

  . دهد كه شبانه زنده به گورش كنندفرمان مي سرانهد و سپس به دو خواجهكنيز محبوب خليفه مي

باز  رود، ليك هنگامبازرگاني به قبرستان مي يبراي تشييع جنازه ايوببناز سوي ديگر غانم

رسند و آن كه دو غلام با صندوقي سر ميبيند شود و مياي پنهان ميآمدن، از ترس تاريكي هوا در مقبره

كه  بيندآورد و ميبيرون مي سپس غانم، صندوق را از زير خاك. روندكنند و سپس ميرا به زير خاك مي

يابد كه او يكي از برد و درميغانم دختر را به خانه مي. در آن بيهوش افتاده) القلوبقوت(دختري زيبا 

، وصال شوند ولي از ترس خليفهالقلوب به عشق هم دچار ميغانم و قوت. كنيزان محبوب خليفه است

خليفه، وفاداري و شرافت غانم را . گريزدغانم مييابد و كه خليفه جاي كنيز محبوبش را ميتا آن. يابندنمي

القلوب با حضور در دهد كه قوتآيد، اجازه ميفهمد و وقتي او مدتي بعد، بيمار و نزار از سفر باز ميمي

خواند تا خواهر برمكي را فرا مي خليفه جعفر سپس. كنارش او را از مرگ نجات دهد و به وصال او برسد
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ها خليفه جشني گويد و با پذيرفتن آن

. استدر بستر بيماري مصور شده 

القلوب و نقاش، قوت. اند

نيز براي جلوگيري از يكنواختي و 

  

ده در پشت سر جعفر نيز غانم ايستا

دوزي هاي مرصع و سرداري نظامي مليله

هاي شب و نگارهويكهاي هزاريقي سيماي زن در داستانتطب يمقايسه

 

گويد و با پذيرفتن آنغانم موضوع را به مادر و خواهرش مي. غانم را به عقد او درآورد

  ). 245 - 258 ،1ج :1378افراسيابي، 

در بستر بيماري مصور شده هيئت جواني نزار و رنگ پريده  مجلس اول، غانم در 

اندمادر و خواهرش نزديك بستر وي و در حالتي نگران و مضطرب ترسيم شده

نيز براي جلوگيري از يكنواختي و . را با لباس و پوشش سر، از ديگران متمايز ساخته است

  . دانالقلوب، دو كنيز ديگر كمي سر و نگاه خود را چرخاندهتأكيد بر چهره قوت

  )الرشيدكنيز هارون(القلوب حكايت قوت) 5(تصوير

  
  1منبع: 1269شب، هزارويك∗

در پشت سر جعفر نيز غانم ايستا. با جعفر برمكي است در مجلس دوم، خليفه در حال صحبت

هاي مرصع و سرداري نظامي مليلهشاه قاجار با جقّه، سردوشيخليفه در هيئت ناصرالدين

 
 
 
  

 

 

غانم را به عقد او درآورد

افراسيابي، ( داردبرپا مي

 5در تصوير

مادر و خواهرش نزديك بستر وي و در حالتي نگران و مضطرب ترسيم شده

را با لباس و پوشش سر، از ديگران متمايز ساخته استدو كنيز ديگر 

تأكيد بر چهره قوت

در مجلس دوم، خليفه در حال صحبت

خليفه در هيئت ناصرالدين. است
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جعفر برمكي در هيئت اميركبير با جبه و قباي ترمه محرمات و غانم در . استدار مصور شدهو شمسه

هيئت شاهزادگان قاجاري با لباسي رنگارنگ و زيبا با موهاي دم اردكي كه از زير كلاه نمايان است، 

به خوبي اي كاملاً باز، فضاي باغ مجلس سوم از ديد جانبي تصوير شده و از پنجره. اندترسيم شده

هاي تصوير برقرار كند رنگ سبز و آدمفضاي بيرون را با  يكه رابطهتصويرگر براي اين. نمايان است

پرداز كه طبيعت را كار برده و با همان ظرافت و لطافت نقطهزرد طبيعت را در عناصر داخلي اتاق به

ها و با تشكتاق نصب شده و سكوي نشيمن بر دورادور ا. استكرده، فرش اتاق را نيز مزين كردهكار 

 ايجقهاي زيباي غانم، مادر و خواهرش با نقوش بتههاي ترمهلباس. اندهاي مخملي پوشيده شدهروكش

ها و آرامشي كه در حالات و شاد بودن چهره. شان داردها نشان از بزرگي نسبو آرايش چهره

: 1382ذكاء، (كند برايشان بيان ميشود حاكي از خبرهاي خوبي است كه غانم رفتارشان ديده مي

 هاستكه ترفند و فريب از كنش آن شب زناني حضور دارند به نام عجوزهچنين در هزارويكهم. )34 - 35

جويي چاله پشت چاله و دردسر به توانند براي اول شخص داستان، و يا هر نيك كردار راهو تا مي

كه چنان. زان با زنان مكار متفاوتنده اين عجوكه البتّدهند، آورند، و دست آخر تقاص پس ميوجود مي

اي گشاد و رنگين و با تأكيد بر جسم و نيز عجوزان را با چارقدهاي سياه و شلوارهاي لوله الملكصنيع

عجوزان در هيأت پير زناني با انحناي خميده بدن، «اين . است، متفاوت از ديگر زنان مصور كردهحجم

با شان متناسب عميق ميان آن و بيني زشت و دراز هستند و حالات و رفتار تصويرياي با خطوط چهره

  ).6 - 7تصاوير)(137: 1384شين دشتگل، ( »موضوع اثر، نقاشي شده است

  مكالمه عجوز با دختر قاضي) 6(تصوير

    
                                                                    7، منبع1ج  :1269شب، هزارويك∗
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شب از جمله سندهاي هويتي اصيل و متفاوت در مواجهه با زن است كه از كنار تفصيل جمال 

اما در بيشتر موارد، هنگامي 

- عموماً تنها يا مهم. گويد

مردي كه خود طالب از چشم 

اش كه هنوز جا كه حسن بصري اولين بار با محبوبه

را بديد عقلش از سرش 

ه حسن ايستاده القص. ردند مگر بدين سبب

ت او شد نگريست و شيفته جمال دخترك ماهروي گشته گرفتار دام محب

يي سبز در بر كرد و با حسن و جمال 

محمديان مغاير، ( »... 

علي بن مجدالدين، دختركي ديد كه در 

  و سوم عنبر يكي گل است و دوم سنبل

  يكي شكنج و دوم حلقه و سيم چنبر

  يكي نسيم و دوم نافه و سوم عنبر

هاي شب و نگارهويكهاي هزاريقي سيماي زن در داستانتطب يمقايسه

 

  النفوسعجوز و حيات) 7(تصوير

  
  1، منبع5ج: 1276تا  1269شب، هزارويك∗

  

  زيبايي زنان

شب از جمله سندهاي هويتي اصيل و متفاوت در مواجهه با زن است كه از كنار تفصيل جمال 

اما در بيشتر موارد، هنگامي . استي از آن عرضه كردهر كرده، و يا تفسير محدود و گذرايآرامي عبو

گويدزيبايي او سخن مي يكه كسي در پي توضيح شايستگي زني برآيد، نخست درباره

از چشم . نمايد حسن جمال اوستترين صفت زن كه او را ارزشمند و خواستني مي

جا كه حسن بصري اولين بار با محبوبهآن«: همسر است نيز اين موضوع قابل قضاوت است

را بديد عقلش از سرش حسن چون ايشان : خوانيمشود در پرداختي دقيق ميرو ميداند روبه

ردند مگر بدين سببكپريد و دانست كه خواهران او را از گشودن آن در منع نمي

نگريست و شيفته جمال دخترك ماهروي گشته گرفتار دام محببه حسرت به سوي ايشان مي

يي سبز در بر كرد و با حسن و جمال آن دخترك زهره جبين و آفتاب روي، حلّه... و گريستن آغاز كرد

... ن در دل سرو شمشاد كرد و خويش آفاق مسخر نمود و از خراميدن آهوانه خو

علي بن مجدالدين، دختركي ديد كه در : يكم آمده استوهفتادوچنين در حكايت يكصد

  :ي بدان غايت بود كه شاعر گفتهو جمال مانندي نداشت و در خوب روي

يكي گل است و دوم سنبل  ز نايبان رخ و زلف و چشمت اي دلبر

يكي شكنج و دوم حلقه و سيم چنبر  هميشه در سر زلف مجاورند سه چيز

يكي نسيم و دوم نافه و سوم عنبر  مندبوي خوش سر زلف سه چيز بهره

 
 
 
  

 

 

شب از جمله سندهاي هويتي اصيل و متفاوت در مواجهه با زن است كه از كنار تفصيل جمال هزارويك

آرامي عبوزنانه به 

كه كسي در پي توضيح شايستگي زني برآيد، نخست درباره

ترين صفت زن كه او را ارزشمند و خواستني مي

همسر است نيز اين موضوع قابل قضاوت است

داند روبهنامي از او نمي

پريد و دانست كه خواهران او را از گشودن آن در منع نمي

به حسرت به سوي ايشان مي

و گريستن آغاز كرد

خويش آفاق مسخر نمود و از خراميدن آهوانه خو

چنين در حكايت يكصدهم) 54: 1384

و جمال مانندي نداشت و در خوب رويحسن 

ز نايبان رخ و زلف و چشمت اي دلبر

هميشه در سر زلف مجاورند سه چيز

بوي خوش سر زلف سه چيز بهرههب
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آرايي اش زنان زيبارو را با چهره

با چهره گرد، چشمان درشت و كشيده و ابروان پيوسته 

هاي رنگين و پرچين و بلند با 

دازي شده، با نمايش خطوط عميق و بارز ميان آن كه در محل اتصال با زمين، نوار تزئيني زيباي طرح ان

  

تواند از حيث تقويت نگاه جنبي و فرعي به زن مورد انتقاد 

ي كه شامل فداكاري هم باشد، وصفي دو سويه است، 

گويي اين . شودكه از وفاداري مردان كمتر سخن گفته مي

تر است و نيز درون اين تفكر اين 

مبنا هست كه چون مردان موجوداتي برترند، وفاداري و فداكاري زنان در مورد آنان يك كار نيك است، 

اما شهرزاد اين بار برخلاف ديگر 

با ديدگاهي بغايت » گوهري

گويد، سره از نگاه نابرابر و ناعادلانه اجتماع هنگام داوري ميان فداكاري زن و مرد سخن مي

ست خانواده به گويد كه چگونه او و دختر عمويش به خوا

  1388 زمستان، 2 ي، شماره1 يهپژوهش زنان، دور

اش زنان زيبارو را با چهرهنيز به شكل خفيف و پيراسته در مجالس تصويري) 8تصوير(الملك 

با چهره گرد، چشمان درشت و كشيده و ابروان پيوسته ) دختران جوان(الگويي تعيين يافته از قراردادي و نمونه 

هاي رنگين و پرچين و بلند با نما، دامنو كلفت در جامگان زربفت و مرواريد نشان يا پيراهني نازك و بدن

خطوط عميق و بارز ميان آن كه در محل اتصال با زمين، نوار تزئيني زيباي طرح ان

  .  گيسوان باز و آرايش و در برخي با پوشش سر، نشان داده است

  دختر در انتظار جوان نشسته) 8(تصوير

  1منبع: 1269شب، هزارويك∗

  

  زنان وفادار

تواند از حيث تقويت نگاه جنبي و فرعي به زن مورد انتقاد وفاداري شايد از بارزترين صفاتي است كه مي

ي كه شامل فداكاري هم باشد، وصفي دو سويه است، وفاداري به معناي. زنان قرار گيرد

كه از وفاداري مردان كمتر سخن گفته مييعني وفاداري زن نسبت به مرد، در حالي

تر است و نيز درون اين تفكر اين تر يا خوباست يا براي زنان واجب خصوصيت منحصر به جنس مؤنث

مبنا هست كه چون مردان موجوداتي برترند، وفاداري و فداكاري زنان در مورد آنان يك كار نيك است، 

اما شهرزاد اين بار برخلاف ديگر ). 123: 1385نيا، پاك( كه برعكس آن لااقل مورد تأكيد نيست

گوهريقمرالزمان و «كه حكايت گويد، چنانپرده سخن ميها، صريح و بي

سره از نگاه نابرابر و ناعادلانه اجتماع هنگام داوري ميان فداكاري زن و مرد سخن مي

گويد كه چگونه او و دختر عمويش به خواجوان مي» عزيز و عزيزه«و يا در حكايت 

پژوهش زنان، دور 22 

  

 

الملك صنيع

قراردادي و نمونه 

و كلفت در جامگان زربفت و مرواريد نشان يا پيراهني نازك و بدن

خطوط عميق و بارز ميان آن كه در محل اتصال با زمين، نوار تزئيني زيباي طرح ان

گيسوان باز و آرايش و در برخي با پوشش سر، نشان داده است

وفاداري شايد از بارزترين صفاتي است كه مي

زنان قرار گيردمدافعان حقوق 

يعني وفاداري زن نسبت به مرد، در حالي

خصوصيت منحصر به جنس مؤنث

مبنا هست كه چون مردان موجوداتي برترند، وفاداري و فداكاري زنان در مورد آنان يك كار نيك است، 

كه برعكس آن لااقل مورد تأكيد نيستدر حالي

ها، صريح و بيداستان

سره از نگاه نابرابر و ناعادلانه اجتماع هنگام داوري ميان فداكاري زن و مرد سخن مي، يكپيشرفته

و يا در حكايت 
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. فرستدهاي رمزآلود ميشود كه برايش پيغامآيند، ليك عزيز عاشق زني غريبه مينامزدي يكديگر درمي

كه تحمل ) عزيزه(دختر عمو . شوددر دام افتادن عزيز توسط زني فتّان منجر به دعوا و نزاع با عزيزه مي

كه عزيز كند تا اينهاي رمزآلود را معنا ميپيغامسوزد، صبورانه قهر با عزيز را ندارد و در غم عشقش مي

چه پايان آندر  .)400: 1379ثميني، (دهد عزيزه از غم و غصه جان مي رسد وبه وصال زن مرموز مي

ماند، حسرت از دست دادن عزيزه است، زني كه در كمال وفاداري و اخلاص براي خواننده باقي مي

خورد با فرستد و از آن پس كه عزيز شكست ميي دروغين ميهمسر محبوبش را به دامن تجربه عشق

ها از بدين سان شهرزاد در واپسين گام! شوداي كه از دختر عمويش به يادگار مانده آواره ميپارچه

وفايش را به كه مرد بيفرستد، در حاليكند كه زن وفادارش را به كام مرگ مياي انتقاد ميجامعه

. دهدمجلس اول، زندگي عاشقانه عزيز و عزيزه را نشان مي 9الملك در تصويرصنيع. بخشدسادگي مي

  . انداي رنگين با غذاهاي متنوع به تصوير درآمدهاين دو عاشق در فضاي داخلي اتاق بر سر سفره

  حكايت عزيز و عزيزه) 9(تصوير

   
  7منبع، 1ج: 1269شب، هزارويك∗
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گذارد؛ اما مجلس دوم در فضايي كاملاً پسرعموي محبوب خود لقمه ميدر اين تصوير عزيزه به دهان عزيز 

زني كه در وسط است، عزيزه . روبرو ترسيم شده استاي از منظر باغ و زاويه ديد متفاوت با پس زمينه

. كه مورد ضرب و شتم عزيز قرار گرفته و چنان سرش لگدمال شده كه با خاك يكسان گشته است باشدمي

در . باشدسمت راست تصوير حالت قهر به خود گرفته زن فتاّن و در سمت چپ كنيزك ميديگري كه در 

براي نشان دادن جو سنگين و حاكم بر فضاي اتاق، تصوير داراي . مجلس سوم عزيز با عزيزه قهر است

  .ستا تر نسبت به دو مجلس قبلي، با زاويه ديد از روبروسادگي بيشتر، تزئينات كمتر، فضاي آرام

  

  پيشهنان عاشقز

 هايشب كه در فرهنگ مدنيتموضوع و مضمون هزارويك. شب كتابي است در تجليل از گفتار عشقهزارويك

نشاند شود، اين است كه گفتار عشق را مانند تاجي بر سر يك زن ميشرق، كاري بسيار گستاخانه محسوب مي

اي است كه به انتظار كامل زن عاشق پيشهشهرزاد، خود نمونه «. سازدو سيماي زن را با آن درخشان مي

زند تا مهر وي را به خود برانگيزد و خلق و خوي وي با آميز شهرباز هرشب رنگ و جلايي عاشقانه ميشوق

بينيم زن هزار كه ميبراي شهرزاد عاشق و معشوقي كاري قهرماني و پهلواني است و چنان. زنان تلطيف گردد

در مجالس تصويري و ). 426: 1387ميكل، ( »تري از مرد به عهده داردالشب درين زمينه نقش فعو يك 

عاشق ) تنها با ديدن تصوير او، يا فقط شنيدن نام او(زاده خانمي حكايات ادبي عاشقانه، قهرمان داستان به شاه

سر عاشق و معشوق ماجراهاي طولاني را پشت . استها از پيش مقدر بودهعاشقي آن). 10تصوير(شود مي

. كنندرساند، و تا آخر عمر با يكديگر به خوشي زندگي ميها را به هم ميسرنوشت آنگذارند و سرانجام دست مي

ا آنامشان به مرد عاشق است كه موجب برانگيختن تحسين ل و مقاومت زنان و وفاداريچه مهم است تحم

شوند، و گاه در هيبتي ديگر خود عشق ميشوند و دچار غم مي پاي مردان عاشقآنان نيز هم. شودخواننده مي

 - 13تصاوير( نويسندها گاهي با وساطت عجوزان به عشاق خويش نامه ميآن. )11تصوير(رسانند را به عاشق مي

  . 4تا به وصال هم برسند) 14تصوير(شوند كنند و براي ديدن عاشق خود عازم سفر مياي طرح مي، نقشه)12

                                                           
  :خواندسرايد و ميدر حكايات مختلف داريم كه دختر در انتظار پسر شعر مي .4

  اندام سنگين دل                   گل از خارم برآوردي و خار از پا در گلگرم باز آمدي محبوب سيم
  دامنش بگسلگروهي همنشين من خلاف عقل و دين                       گرفته آستين من كه دست از 

 اگر عاقل بود داند كه مجنون صبر نتواند                   شتر جايي بخواباند كه ليلي را بود منزل
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ها قرار داده و با اندامي موزون گونه صحنهنيز، زن و سرگذشت او را محور اصلي در آرايش اين الملكصنيع

هاي دراماتيك در هر پرده نقاشي و در توجيه متني قراردادي بندي اثر بسان بازيگر صحنهو متناسب با تركيب

ان و مردان را در پيوند با وي روابط عاطفي زن. استه و چه در مكاني باز، ترسيم كردهچه در محوطه بست

دادگان با رعايت دختران و زنان زيبا در كنار دل. مضمون حكايات در جايگاه وسيعي به نمايش گذاشته است

اند تناسب ميان اندام و فضا در حالات متنوع و با اندكي تغيير به لحاظ محل استقرارشان مصور شده

وس كه به خوبي و خوشي به انجام رسيده، عاشق و معشوق به النفدر حكايت اردشير و حيات). 15 - 17تصاوير(

عجوز حاكي از  دغدغه. فضاي تصوير شاد است و كنيزكان مغني و نوازنده نيز حضور دارند. اندوصل نائل آمده

ها النفوس و اردشير دلدادگي آندر چهره حيات. زحماتي است كه براي چنين ساعت و روزي متحمل شده است

ريتم و . النفوس نيز لباس زيبايي به تن كرده استاردشير افسر شاهي بر سر نهاده و حيات. شودمشاهده مي

سبز . اردشير تنومند و آرام به تصوير كشيده شده است. نمايدها در تصوير حالتي از رقص را القاء ميحالت دامن

زيبايي خاصي پديد آورده، قرمز  لاي اشخاص تنوع وهاي مختلف لابهزمينه صورت تكرار شونده و در اندازه

النفوس با هم تعادل و دامن حيات) دامن آبي بنفش كنيزك تارنواز(هاي سرد در پايين بالا با لوسترها و رنگ

نواي با موسيقي آن تحرك تصوير هم. شود، تار و دف و تنبكسه آلت موسيقي در اين تصوير ديده مي. انديافته

  ).173: 1377آبادي، فارسي رحيم( خوردبه اندازه كافي به چشم مي

  دهدخضيب صورت نقاشي شده را به ابوالقاسم نشان مي) 10(تصوير

  
  9، منبع41ص ، 6ج: 1276تا  1269شب،  هزارويك∗
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  )دريافت پيام از جانب عاشق

  1388 زمستان، 2 ي، شماره1 يهپژوهش زنان، دور

  كندسيده شمسه با جانشاه وداع مي) 11(تصوير

  
  9منبع، 3ج: 1276شب، هزارويك∗

دريافت پيام از جانب عاشق( خواندو مي النفوس ورقه را از دايه گرفتهحيات) 12(تصوير

  
  9منبع، 5ج: 1276تا  1269شب، هزارويك∗

  )فرستادن پيام به جانب عاشق(نامه نوشتن سيده دنيا ) 13(تصوير

  
  7، منبع1ج: 1269شب، ويكهزار∗

پژوهش زنان، دور 26 
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  به قصر آمدن سيده دنيا) 14(تصوير

  9، منبع4ج: 1276تا  1269شب، ويكهزار∗

  باشندالنفوس در حجله ميشاهزاده اردشير با حيات) 15(تصوير

  1منبع ،5ج: 1276شب، هزارويك∗
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  وصال عشاق) 16(تصوير

   

 

  7منبع، 1ج: 1269شب، هزارويك∗

  

  زنان هنرمند

چه بعضي شب روشنگر وضع و موقع گروهي از زنان در جوامع مختلف عرب و اسلامي است و آنهزارويك

گويند نه فقط به زيان ايشان نيست، بلكه معرف جاه كتاب در باب شأن و مقام زنان ميم هاي مهاز داستان

ها گونه داستانخواندن اينبا . اي از زنان اين سرزمين و هنر آنان در جوامع اسلامي استدستهو منزلت 

روزه چنان كه بعضي اميابيم كه وضع زنان در ممالك عرب و اسلامي به روزگاران گذشته، آندرمي

مند و هنرمند حضور زنان خردوند، دانش. بار هم نبوده استانگيز و اندوهنمايند، چندان غمو فرامي پندارندمي

شب دلالت تام بر اين اصل دارد كه حداقل زنان اشراف از موقعيت و منزلت يكوهاي هزاردر داستان

شود كه از ديده ميدر ميان آنان زناني . اندديدهاي ميهاي ويژهبرخوردار بوده و تعليمات و آموزشخاصي 

تودد و «ه قص. بنشينندتوانستند با حكما و بزرگان به مباحثه و مذاكره مي دانش بالايي برخوردار بودند، و
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الابدان را الاديان و علمعلم: داند، وصف دانايي زني است كه همه چيز را مي»محاورات او با علما در محضر هارون

جاست كه تودد هم مثل شهرزاد، در محضر شاه يا خليفه، به سخنوري و بازي نكته در اين. جمع داردبا هم 

شب، حديث گردد و باز همانند شهرزاد و بعضي ديگر از زنان هزارويكپردازد و پيروز و سرافراز ميشطرنج مي

اي را كه صحنه). 431 - 432: 1368ستاري، ( كندخويش را به سرودي در ستايش و منقبت زن تبديل مي

نسته با حركت خوبي تواتاد شطرنج است كه بهبازي كنيز با اساين داستان انتخاب كرده، صحنه الملك ازصنيع

نگاه تمام حضار بر عملكرد كنيز . حضور خليفه نيز كاملاً به تصوير درآمده است. را حفظ كنددست كنيز پويايي آن

  ).18تصوير(ست اخيره مانده و كنيز در كمال خونسردي و اعتماد به نفس مشغول بازي 

  كنداند و كنيز بازي ميسفره شطرنج را گسترده) 18(تصوير

   
     1منبع: 1269شب، هزارويك∗

براي نمونه در . ارندشب داريم كه در هنر موسيقي و نواختن ساز توانايي ددر هزارويك زنان ديگري

مأمون و ابوعيسي در حين غفلت به قصر حميد طوسي داخل «خوانيم يكم ميوو سيحكايت دويست

 آلات طرب از عود و ناي و. گشتند و او را به حصيري نشسته يافتند كه مغنيان در پيش او حاضر بودند 

پس ده تن از غلامان ده . انگيز چيزي به ما بشنواناز آوازهاي نشاط: خليفه گفت. چنگ در دست داشتند

ها بگذاشتند پس از آن ده تن كنيزكان آفتاب روي كرسي زرين بياوردند و در يك سوي مجلس كرسي

هاي خوش گونه لحنها بنشستند و با گونههاي زرين مكلّل بر سر داشتند بيامدند و بر آن كرسيكه تاج

شويم كه از جمله از حضور كنيزكي محبوبه نام آگاه مي» دو خواب«چنين در حكايت هم. بخواندند

كرد اشعار نظم مي. زد و آوازي چون آواز داوود داشتهنرهاي او اين بود كه عود به بيست و يك راه مي
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گونه زنان را در الملك هنرمندي اينصنيع). 1027 ،2ج :1378افراسيابي، (» نوشتو هفت قلم را نيكو مي

زنان در كنار مردان به نواختن آلاتي . زنانه و مردانه با شادماني و رقص به نمايش گذاشته است مجالس بزم

  ).19 - 20 - 21تصاوير) (34: 1382ذكاء، ( مشغول هستند) دنبك(چون تار، كمانچه، سنتور، دف و ضرب هم

  )19( تصوير

     
  )20(تصوير

  
  زنان و نواختن آلات موسيقي) 21(تصوير

  
  7منبع ،1ج: 1269شب، هزارويك∗
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شان به چشم بزرگان شب كنيزكان ديگري حضور دارند كه به واسطه زبان شاعرانهدر كتاب هزارويك

ِ سر  »الرشيد و دختركهارون«در حكايت. يابندآيند و به حرمشان راه ميمي هارون و جعفر از دختران 

  :خواندخواهند و يكي از ايشان چنين ميگذر، آب مي

  اي منور به تو رسوم جمال  اي مقرر به تو رسوم كمال

  آسماني است قدر تو ز جلال  بوستاني است صدر تو به نعيم

  

 آزمايدقلب و تضّاد ميچون جناس، آورد و او دختر را به صنايع شعري هماين ابيات هارون را به وجد مي

كه دانستن  كنداين حكايت بيان مي. شمردگيرد و از عزيزترين زنانش ميو سپس او را به همسري مي

 يمداري و زيبايي، در دايرههاي مردان، بلكه در كنار سياستآموخته يصنايع شعري نه تنها در حيطه

  .گنجدمعلومات زنان نيز مي

  

  گيرينتيجه

ها، شب مانند ديگر قهرمانان داستانتوان چنين برداشت كرد كه زنان هزارويكحاضر ميهاي از بررسي

. دهندترديد به خود راه نمي ها از اقدام به هيچ كار بزرگيآن. زندگي بر عهده دارند ينقش مهمي را در صحنه

در اتخاذ . انده شمسهالنفوس و سيداند و در عشق همانند حياتاگر سياست و جنگ باشد چون ملكه ابَريزه

هنرمند و اهل  اند و در علم و هنر مانند تودد و محبوبه، زنانيتصميم و خردورزي چون سيده زبيده راسخ

ً به زنان تحميل شده نيستنددر واقع آن. اندقلم كه در عين اين. ها محدود به شخصيتي قالبي كه غالبا

زنان كه  يشب برخلاف تصور قالبي و معمول دربارهيكهاي هزاروداستان. شان، مردانه نيستاوصاف

داند، از بر و منفعل ميها را همواره مطيع و فرمانكند وآنآنان را بدون هويت و شخصيت تصوير مي

شهرزاد مثل . دهندهاي زندگي حضور فعال خود را نشان ميگويد كه در تمامي عرصهزناني سخن مي

زني كه مسير . ييده آرزوهاي طولاني زنان در طول تاريخ استاعلاي زني كامل است كه شخصيتش زا

پادشاهي افسارگسيخته و بيمار را تواند با تدبير و خردورزي دهد و ميحيات خود و خواهرانش را تغيير مي

گيرد با محوريت زن شكل مي كند بيشترهايي كه شهرزاد تعريف ميداستان. با جادوي داستان رام خود كند

ها در ميان اين داستان. شود تا تصوير و تصوري تازه از زن و موقعيت او ترسيم شودها كوشش ميو در آن

توانند مردان را از كنند و ميزنان هم در سياست و اجتماع دست دارند و هم گاه در امور تجاري دخالت مي
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ند كه در امر عاشقي فعال و ااين زنان هم زناني عاشق پيشه. شوند رهايي دهندآن دچار مي مشكلاتي كه به

  .   اي در زندگي ايجاد كنندتوانند تغييرات عمدهجا هستند كه ميهاند و هم داراي مكر و كياستي بكاردان
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